
  ارتداد در عصر حاضر شناسی عموضو
  ١عامری امیرحسین

  چکیده
ارتداد از احکام خاصی است که مجازات کیفـری سـنگینی در شـریعت اسـلام بـه دنبـال دارد. 

کند. بررسـی دقیـق اقتضـائات  یارتداد، با عوامل مختلفی محقق شده، موضوع و مصداق پیدا م
 تواند خلأ موجود در بین آثار مربوط بـه ایـن یزمان حاضر در تحقق موضوع و مصداق ارتداد، م

مسأله را پر کند. به همین منظور پژوهشگر، در پی بررسی آیات و روایات ارتداد و دسـت یـافتن 
جزئی برای تحقق ارتداد، آنها را در کنار کلام فقها قرار داده و مجددا مورد بررسـی  های کبه ملا
دهد. در نهایت، با هدف رسیدن به ملاک کلـی، جهـت تشـخیص موضـوع و مصـداق  یقرار م
دهد. در ادامه با واکاوی شرایط خاصِ زمانِ حاضر، ایـن بـار،  یخود را ارائه م بندی عجم ارتداد،

پردازد و در نتیجه به منفی  یبه تطبیق ملاک به دست آمده با مصادیق مرتد موجود در این زمان م
یابد که آیا تمام کسانی که امروزه به هر نحو با اسـلام مخالفـت  یبودن جواب این سوال دست م

یا خیر؟ نیل به این نتیجه، در سایه توصیف و تحلیل متون دینی و نیز تحقیقـات  انددکنند مرت یم
  است. پذیر نمیدانی درباره مصادیق مرتد، امکا

  ارتداد، ضروری دین، ملاک ارتداد، کفر.گان: کلید واژ
   

                                                           
  .&مدرسه علمیه شهیدین ٨ هیطلبه پا .١
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  مقدمه
آخرت را بـر خـود خداوند حکیم و رحیم نسبت به کسانی که راه سعادت و نیک بختی در دنیا و 

اند، جدای از عواقب اخروی سنگینی که بـه  هبندند و خود را از برکات دین اسلام محروم کرد یم
بختی  همسیر سیا ها ندر دنیا مقرر داشته تا بلکه به این بهانه، انسا ای هدنبال دارد، حکم سختگیران

  را انتخاب نکنند.
کنـد  یو سایر اطرافیان را درگیـر مـ این احکام سخت و دشوار زندگی خود شخص، خانواده

تواند موضوع قابل توجهی باشد. از این مهمتر ایـن کـه گـاهی از شـخص،  یپس از این جهت م
داند ؛فلذا  یزند بلکه با صرف یک تفکر، خداوند او را مستحق آن احکام م یعمل خاصی سر نم

مل و دقت نظـری اسـت تـا بررسی و شناخت آن احکام و ملاک تعلق آنها به افراد، بحث قابل تا
گاه نباشد.   مبادا کسی دچار این موضوع گردد درحالی که خودش آ

شـود و بـه آنهـا  از طرفی باید دانست که هر یک از احکام الهی نسبت به افراد خاصی اجرا مـی
گیرد مثلا؛ حج فقط بر کسانی واجب است که توان مالی از رفـتن بـه خانـه خـدا را داشـته  میتعلق 

عبارتی دیگر یک فرد تحت شرایط خاصی و با داشتن ملاک خاص یک حکـم، موضـوع و  باشند. به
ها  طور است؛ یعنی انسان گیرد. حکم ارتدادِ از دین و کافر شدن به آن نیز همین میمورد آن حکم قرار 

  گیرند که ملاک تعلق آن احکام را دارا باشند. در صورتی محل اجرای احکام کفر و ارتداد قرار می
پس مهمتر از شناخت و فهم چگونگی و کیفیـت احکـام ارتـداد، شـناخت مـلاک تعلـق و 

باشد. از این رو؛ پژوهشگر در این مقاله سـعی دارد تـا بـا  یمشناخت مورد و موضوع آن احکام 
  تعلق حکم ارتداد بر افراد، این مهم را روشن سازد. های کبرسی ملا

ی دنیا و پدید آمدن قوانین مدنی، گـاهی تحقـق در هر جا ها تامروزه با روی کار آمدن دول
گیرد، بدین جهت بحث مـورد نظـر، عـلاوه بـر  یمها قرار  تاحکام الهی در مقابله با قوانین دول

کند فلذا هم از جنبه فقهی و هم حقوقی باید  یباشد جنبه حقوقی نیز پیدا م یمجنبه فقهی که دارا 
  ارائه شود. کلی بندی عموشکافانه بررسی و در نهایت جم

گردانی از دین الهی که موضوع ایـن مقالـه اسـت از  همانطور که پیشتر بیان شد بحث روی
بدو خلقت انسان وجود داشته و در هر دین و آیین الهی احکام خاص به خود را دارا بـوده اسـت 

گیرد مسائلی اسـت کـه از صـدر اسـلام توسـط  یلکن آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار م
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و نیز جانشینان او و به تبع ایشان فقهـا و علمـای امامیـه  |بر عظیم الشان حضرت محمدپیام
رو با استناد به آیات و روایـات و  شمطرح شده است. با این توضیحات روشن شد که در مقاله پی

مربوط به ارتداد که در جمهوری اسلامی ایران بر قرار اسـت،  های نسخن فقها و نیز بررسی قانو
  شود. یکلی ارتداد، استخراج و مصادیق مختلفی بر آن تطبیق داده م های کملا

پیش از این پژوهش، فقها و علمای متقدمین و متأخرین، مبحث ایـن مقالـه را بـه صـورت 
اند. همچنین دانش پژوهان  هقاعده کلی و در برخی موارد با ضمیمه کردن چند مصداق تبیین کرد

بـین تبیـین و  هرا زیـر ذر ـ اش هو نه همـ تحقق ارتداد  های کو محققین مختلفی نیز برخی از ملا
اند، لکن ویژگی منحصر به فرد این پژوهش، جهت دهی این بحث بـه مسـائل روز و در  هنقد برد

دیگـر ایـن مقالـه را،  هـای یتوان از ویژگـ ینظر داشتن اقتضائات زمان حاضر است. همچنین م
ارتداد" دانست که این به تنهایی برای ارزش نهادن بـه  شناسی عکلی در بحث موضو گیری ه"نتیج

  این مختصر کافی است.
تحلیلی برای ارائـه بحـث اسـتفاده ـ  لازم به ذکر است محقق در این مقاله از روش توصیفی

  کرده است.

  شناسی ممفهو
  مراد از ارتداد

ت. در اسـ» ارتـداد«مقالـه پیشـرو، شـناخت معنـا و مفهـوم واژه  گیری لمهمترین رکن شک
مرحله اول فهم دقیق معنای آن و در مرحله بعد منظور و مراد از این کلمـه در قـرآن و روایـات و 

» ارتـداد«متون دینی برای نویسنده و خواننده حائز اهمیت است. لذا در اولین قدم معنـا و مـراد 
  شود. یبیان م

ة عَنِ  وَقَدِ ارتدَّ وارتدَّ عَنْهُ:«گوید:  یم لسان العربدر  ابن منظور دّة, وَمِنْهُ الردَّ لَ. وَالاِسْمُ الرِّ وَّ تحََ
جُوعُ عَنْهُ. وارتدَّ فُلاَنٌ عَنْ دِينهِِ إذِا كَفَرَ بَعْدَ إسِلامه  )١٧٣ص، ٣ق ، ج١۴١۴(ابن منظور، » .الإِسلام أَي الرُّ

  )٩٠ص، ٨جتا،  ی(الزبیدی، بنیز همین تعبیر آمده است  تاج العروسو در کتاب 
خْصُ رَدَّ نَفْسَهُ إلَ «خوانیم: یم المصباح المنیرو در کتاب  ةُ  یوَارْتَدَّ الشَّ دَّ » .الْكُفْـرِ وَالاِسْـمُ الـرِّ

  )٢٢۴ص، ١جتا،  ی(الفیومی، ب
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همانطور که مشخص شد ارتداد در لغـت، بـه معنـای تغییـر و تحـول و برگشـتن از چیـزی 
را، برگشـتن از » ارتـداد«مصـادیق است؛ این در حالی است که خود علمای علم لغت، یکی از 

توان ارتداد را به عنوان یک موضوع کلی لحـاظ  یاند پس؛ م هدین خدا دانسته و به آن تصریح کرد
  کرد و یکی از مصادیق آن کلی را ارتداد از دین خدا برشمرد.

  شود: یدر ادامه؛ عبارات فقهای امامیه بیان م
هو الكفر بعد الاسـلام أعاذنـا  و لارتدادا: «نگارد شهید ثانی در کتاب المعة الدمشقیه چنین می

  (ترجمه: ارتداد همان کفر است بعد از اسلام....) )٣٣٣ص، ٩جتا،  (شهید ثانی، بی» االله مما يوبق الأديان
از این معنایی که شهید ثانی برای این کلمه بیان نمودند و با توجه به معنای لغوی ارتداد کـه 

پیش از اسلام تا بـه الان در همـان معنـای » ارتداد«شود که لفظ  یم بیان شد، این نتیجه حاصل
حقیقت شرعیه یا متشرعه نداشـته » ارتداد«شود. به عبارتی لفظ  یموضوع له خود به کار گرفته م

تـوان  یانـد لـذا مـ هرود که اهل لغت به آن تصریح کـرد یمو در شرع نیز به همان معنایی به کار 
  و شرعی آن، تفاوتی با معنای لغوی آن ندارد.گفت: معنای مصطلح فقهی 

  ارتداداقسام 
شود اقسـام ارتـداد اسـت. در حقیقـت هرآنچـه در  ییکی از مباحثی که پیرامون ارتداد مطرح م

شـود.  یملّی مطرح م .٢فطری . ١موضوع ارتداد قابل بحث است، پس از تقسیم آن، به دو قسم 
مادرش یا یکی از آنها مسلمان بوده باشند، سـپس او شود که پدر و  یمرتد فطری به کسی گفته م

از اسلام خارج شود؛ به بیان دیگر؛ مرتد فطری کسی است که، در ابتدا مسلمان بوده سپس کافر 
کسی است که پـدر و مـادرش مسـلمان نبـوده، امـا خـودش پـس از بلـوغ شود. ولی مرتد ملّی 

و محقق حلی،  ٣٠ص، ٨جتا،  یشهید ثانی، ب(ر.ک: . مسلمان شده و سپس از اسلام خارج شده است
  )٣۶۶ص، ٢، ج١٣٩٠، &و امام خمینی ١٧٠،١٧١ص، ۴، ج١۴٠٨

لازم به ذکر است که در این مقاله، بحث پیرامون قسم اول یعنـی مرتـد فطـری اسـت. و در 
ادامه هرکجا لفظ مرتد یا ارتداد به کار گرفته شد، مراد نویسنده مرتد فطری و ارتداد فطـری (عـن 

  طرة) خواهد بود.ف
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  فرق کفر با ارتداد
به طور اجمال کفر اعم از ارتداد است؛ به این بیان که هر کسی که ملتـزم بـه دیـن مبـین اسـلام 
نباشد کافر است ولی مرتد؛ همان فرد است درحالی که سابقه اسلام نیـز دارد یعنـی؛ مسـلمانی 

نه کافر و مرتـد صـحیح اسـت ولـی گویند. این فرق، فقط در پیشی یکه کافر شده است را مرتد م
ملاک کفر و ارتداد تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند فلذا در این پژوهش کـه مبتنـی بـه بررسـی 
ملاک ارتداد است، تفاوتی بین آن دو کلمه وجود ندارد و هـر گـاه لفـظ کفـر آورده شـد مـراد و 

  منظور، همان ارتداد است.

 شناسی عمراد از موضو

اسـت. شـارع مقـدس تحـت » شناسـی عموضو«کار رفته در عنوان این مقاله  هب های هیکی از واژ
کند مثلا در مسئله حج، زمانی که فـرد نسـبت بـه  یواجب م ها نشرایط خاصی احکام را بر انسا

شود و در غیر این صـورت،  یسفر حج توان مالی مناسب داشته باشد، حج بر او لازم و واجب م
نخواهد بود. به طور کلی در علم فقه و اصول فقه به شخصی کـه حکم وجوب حج بر عهده وی 

شود. پس در مثال بالا، حکم شـارع،  یتمام شرایط حکم را داشته باشد، موضوع آن حکم گفته م
  )١۴۵، ص١تا، ج ی(کاظمی خراسانی، بباشد.  یموجوب حج و موضوع این حکم، مکلف مستطیع 
رار داده اسـت یعنـی شـرایط خاصـی را بـرای در مسأله ارتداد نیز شارع موضوع مشخصی ق

انسان برشمرده که در صورت احـراز آن شـرایط حکـم ارتـداد بـر آن شـخص حمـل و او مرتـد 
  شود. یمحسوب م
هر حکم باید این نکته مدنظر قرار گیرد که موضوع به صورت کلی  شناسی ع: در موضونکته

و یا ملاک غیر مشخص کـه نتـوان  و قابل انطباق بر مصادیق باشد و الا ملاک جزئی و شخصی
  بر مصادیق منطبق نمود، مفید فایده نیست.

شود: محقق در این مقاله، به دنبال  ینیز روشن م» ارتداد شناسی عموضو«با این بیان عبارت 
  شود. یها و شرایط کلی است که تحت آن شرایط، ارتداد محقق م یشناخت و بررسی ویژگ
رسیم کـه شـخص  یرفته در موضوع مقاله به این سوال اصلی مبه کار  های هپس از تبیین واژ

شود؟ به عبارت دیگر؛ مسلمان اگر چه کار کند دیگـر مسـلمان  یمسلمان در چه صورتی مرتد م
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نخواهد بود و احکام و مجازات مرتد برای او ثابت خواهد شد؟ در حقیقت، برای جواب به ایـن 
و شـرایط ارتـداد. بـه عبـارتی اگـر مـلاک ارتـداد در شـخص  ها کسوال باید رجوع شود به ملا

  مسلمان ظاهر شود او مرتد محسوب خواهد شد.
شاید در مرحله اول هر کسی با این سوال مواجه شود در مقام پاسخ برآید که اگر مسلمین از 
اعتقادات خود دست بردارند مرتد محسوب خواهند شد. ولی در جواب به این سوال بایـد چنـد 

  تری رسید: حه را مورد نظر قرار داد تا بتوان به پاسخ صحینکت
شارع مقدس در برخی از موارد برای رسیدن به حکم شرعی، علاوه بر بیان خودش عقل، . ١

داند. از همین رو است که برخی از احکـام، عرفـی هسـتند؛ در  یعرف، لغت و... را نیز معتبر م
هسـتند کـه در  تأسیسـیمجعولات شـرعی یـا «د: نویس یم فوائد الاصولاین باره مؤلف کتاب 

مثـل  انـد هکه که عـرف و عقـلا آن را اعتبـار بخشـید امضائیو یا  اند هعرف و بین عقلا ناشناخت
و از )، ٣٨۶ص، ۴تـا، ج ی(شیخ محمد علـی کـاظمی خراسـانی، بـ» معاملات بیع و عقد زوجیت و....

یعنـی؛ انسـان بـا  )٢٣۵، ص٢، جتـا یی، ب(ر.ک: محقق ثانطرفی برخی از احکام هم توقیفی هستند 
. موضـوعات احکـام نیـز برخـی اند عاند آنها را بفهمد و کاملا متوقف بیان شاروت یعقل خود نم

توقیفی و برخی عرفی و در بعض موارد وابسته به لغت هستند. موضوعات توقیفی یا شرعی یعنی 
غیر اینصورت انسـان بـا عقـل دهد و در  یموضوعاتی که شارع، ملاک مشخصی برای آن قرار م
تواند بـین دو نمـاز صـبح و نافلـه صـبح،  یخود توان دستیابی به آنها را ندارد برای مثال؛ عقل نم

 حکم وجوب و استحباب را حمل کند.

موضوعات شرعی، رتبـه اول را بـه موضـوعات تـوقیفی  بندی همرحوم مقدس اردبیلی در رتب
، ٨تـا، ج ی(مقـدس اردبیلـی، بـکنـد  یی را معرفـی مـدهد و در صورت عدم آن، موضوعات عرف یم

. از این جهت مرتد نیز یک موضوع توقیفی خواهد شد چرا که نه عقل و نه عرف به طور )۴٠٣ص
 دهند. یمستقل از شرع، تعریف مشخصی از آن ارائه نم

از این رو، برای شناخت مرتد، متون آیات و عبـارات روایـات آورده خواهـد شـد تـا از آنهـا 
 ک واقعی برای ارتداد فهمیده شود.ملا

دین اسلام شامل مباحث نظری و عملی است لذا برای تعیین مـلاک ارتـداد لازم اسـت . ٢
هر دو جنبه نظری و عملی آن مد نظر قرار گیرد. برای مثال آیا کسی که صـرفا در عمـل، یکـی از 
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 شود یا خیر؟ یارکان دین اسلام را بجا نیاورد مرتد محسوب م

  در آیات ارتداد
بـرای واژه » خـروج از اسـلام«سوره مائده به معنـای  ۵۴سوره بقره و  ٢١٧در قرآن تنها در آیات 

ارتداد اشاره شده که آن دو مورد نیز در تعیین موضوع ارتداد بیـانی ندارنـد ولـی برخـی دیگـر از 
با اسـتفاده از  رسانند. پژوهشگر یآیات بدون تصریح به ارتداد و به طور ضمنی معنای ارتداد را م

  آن آیات در نظر دارد به ملاک کلی ارتداد و در نتیجه موضوع حکم ارتداد برسد:
ِ كُنْتُمْ تسَْتَهْزِئوُنَ  قُلْ ...{: ۶۶و  ۶۵ه توبه آیات سور. ١ ِ باِاللهِ وَآياَتهِِ وَرَسُو

َ
يَعْتَذِرُوا قَـدْ كَفَـرْيُمْ  لاَ .أ

  }...نَعْدَ إيِمَانكُِمْ 
از عوامـل کفـر و ارتـداد » زاء و مسخره کردن خـدا و آیـات او و پیـامبرشاسته«در این آیه، 

شمرده شده است. پس با این توضیح یکی از موضـوعات حکـمِ ارتـداد، مسـخره کـردن مـوارد 
  مذکور بیان شد.

  }...نَعْدَ إسِْلاَمِهِمْ يَحْلفُِونَ باِاللهِ مَا قَالوُا وَلقََدْ قَالوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا {: ٧۴سوره توبه آیه . ٢
بـه :شمارد با این بیـان کـه: یم» گفتار کفر آمیز«کفر را  های کدر اینجا خداوند یکی از ملا

اند در حـالی کـه قطعـاً  ه، سخنان نادرست) نگفت|خورند که (در غیاب پیامبر یمخدا سوگند 
  »اند. هآوردنشان، کافر شد اند و پس از اسلام هسخنان کفرآمیز گفت

شده است به اقـراری کـه خداونـد از  ای هکه در این آیه اشار ٨٣تا  ٨١سوره آل عمران آیه . ٣
پـس کسـی کـه «فرماید:  یگیرد و پس از آن م یانسان در مورد تبعیت از پیامبران و یاری ایشان م

  »؟طلبند ی، فاسق است. آیا آنها غیر از آیین خدا مانددبعد از این (پیمان محکم)، روی گر
  شود عدم تبعیت و یاری انبیاء الهی است. یلاکی که از این آیه استفاده مدیگر م

و نیز آیاتی که دلالت بر خلود و جاودانگی برخی از افراد در دوزخ دارد که ایـن نشـان از . ۴
  کفر باطنی آنهاست.

آنچه در آیات ذکر شده اجمالاً به دست آمد این است که مواردی مثل مسخره کردن خـدا و 
موجب کفر و ارتداد است. به نگاه  |، گفتار کفرآمیز و یاری نرساندن به پیامبر خدا|پیامبر
تر در آیات فوق مواردی از جمله عوامل ارتداد شمرده شده که ارتباط با مستقیمی بـا اصـول  قدقی
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دین دارند در واقع موضوع حکم ارتداد شخصی است که از نظر فکری و اعتقادی با اصـول دیـن 
و نبوت مشکل دارد و برخی از لوازم توحید یا نبوت را منکر است مـثلا نبـی خـدا را مثل توحید 
  کند یا بنای یاری کردن به او و تبعیت کردن از او را ندارد. یمسخره م

با این وجود باز ملاک کلی و دقیق و مشخصی برای ارتداد مشخص نشد چـه آنکـه پیشـتر 
ارتداد بایستی کلی باشد که دارای مصادیق زیادی اسـت  شناسی عبیان شد که ملاک برای موضو

شـود و  یشـماریم بـه یـک مقالـه خـتم نمـرو الا اگر بنا باشد تک تک موارد و اسباب ارتداد را ب
مستلزم تدوین کتاب است پس لازم و ضروری است؛ رجوع به روایات تا با کمـک از آن، بـرای 

  ارتداد ملاک و موضوع معین و کلی به دست آید.

  ارتداد در روایات
را کـافر یـا مشـرک  ای هروایات زیادی در باب کفر و ارتداد وجود دارد که بـه طـور مسـتقیم عـد

شمارد. ولی از آنجا که در برخی از موارد، روایت ناظر به عنوان فقهی مصـطلح نیسـت و در  یم
تنهـا از روایـاتی باب ارتداد هم همینظور است؛ باید بین دو دسته از روایات تفکیک قائل شده و 

که ناظر به عنوان فقهی باب هستند، ملاک ارتداد استنباط شود. اکنون از هر دو دسته از روایـات 
  شود: یپیرامون ارتداد، چند نمونه بیان م

  روایاتی که کفر و شرک در آنها غیر از معنای مصطلح فقهی است:ـ 
تـا،  ی(شیخ حر عـاملی، بـاست.  : قائل به جبر، کافر و قائل به تفویض، مشرک×امام رضا. ١

  )۵۵٧ص، ١٨ج
شود مگر اینکه نماز بخواند برای غیر  یفرمودند: بنده، مشرک نم ×حضرت امام صادق. ٢

  )١٣٧ص، ١۴٠٣(شیخ صدوق، خدا، ذبح کند برای غیر خدا و درخواست کند از غیر خدا. 
در مورد داوری سوال شد: حضـرت فرمـود: هـرکس بـین دو  ×از حضرت امام صادق. ٣

را تفسـیر بـه رأی  ای هشخص طبق نظر خودش داوری کند کافر شده است. و هر کس آیـ
 )١٨ص ، ١(العیاشی، جکند نیز کافر شده است. 

در این دسته از روایات عبارات شرک و کفر، ناظر به ارتداد به معنای خروج از دین به نحوی 
  اجرای حد ارتداد شود و احکام فقهی مرتد بر آن حمل شود نیست. که منجر به

انـد درحـالی کـه عمـده  هدر روایت اول قائلین به جبر و تفویض، کافر و مشرک شمرده شـد
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  مختلف مسلمان پدید آمده. های هبحث پیرامون مسئله جبر و اختیار، بین گرو
کند ولی بـا رجـوع بـه  یعرفی مروایت دوم به طور کلی درخواست از غیر خداوند را شرک م

، ٢(سید حیدر آملـی، جشود  یمیبریم این نوع شرک، شرک خفی است و منجر به کفر نم یروایات پ
هنگامی که در زندان بود بـه غیـر علی نبیا و آله و علیه السلام چه آنکه حضرت یوسف  )٢۶٧ص

  ).۴٠۵، ص۵ج ق،١۴١۵(ر.ک: شیخ طبرسی،خداوند متوسل شد. 
سوم نیز مراد حضرت چنین نیست که هرکس به رأی خـود داوری کنـد، از دیـن و در روایت 

  خدا خارج شده و مستحق حد ارتداد است.
البته محاملی برای عناوین کفر و شرک در این روایت وجود دارد کـه از موضـوع ایـن مقالـه 

 خارج است.

آثار شـرعی بـر آن به عنوان فقهی است و  روایاتی که اصطلاحات شرک و کفر در آنها ناظرـ 
  شود یحمل م
فرمایند: هر کس خداوند را به مخلوقات تشبیه کند، مشـرک و هـر کـس بـه  می ×امام رضا. ١

 )١٠۵ص، ٢جتا،  (شیخ صدوق، بیخداوند چیزی را نسبت دهد که از آن نهی شده، کافر است. 

: خداوند عز و جل واجباتی را بر بندگان واجب نمود، هرکس آنها را تـرک ×امام صادق. ٢
 )٢٠ص ١تا، ج ی(شیخ حر عاملی، بکند پس به آن عمل نکند و انکار کند پس او کافر است. 

نافله سوال شد، حضرت فرمودند: همـه آنهـا بـه قصـد  هایزدر مورد نما ×از امام باقر. ٣
نماز واجب، کـافر اسـت ولـی  کننده کت. همانا ترشود و واجب نیس یتقرب بجا آورده م

 )٢٨ص ٣تا، ج ی(شیخ حر عاملی، بکافر نیست.  هازاین نما کننده کتر

از این امت ده گـروه «آمده است:  ×به امیرالمؤمنین |در وصیت رسول مکرم اسلام. ۴
لی، (شیخ حر عـامکند.  یسپس یکی از آنها را تارک زکات معرفی م» به خداوند کافر شدند.

  )١٩ص ،۶تا، ج یب
و اسباب و عوامل کفر  ها نشانه ^و نیز روایات بسیاری نیز وجود دارد که حضرات معصومین

ولی از خود الفاظ کفر یا ارتداد یا شـرک اسـتفاده نشـده اسـت؛ ماننـد روایـت امـام  اند را برشمرده
جاودانه است و کسـی کـه : کسی که با اعتقاد به حلال بودن شراب آن را بنوشد، در آتش ×صادق

  )٢۵٣، ص١٧تا، ج (شیخ حر عاملی، بیشود. با علم به حرام بودن، شراب بنوشد، در آتش عذاب می
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تـوان، مـلاک و شـرط  یبا دقت نظر در این روایات و مجموع روایات باب کفـر و ارتـداد مـ
ر واجبـات، تـرک شود: تشبیه خـدا، انکـا یتحقق کفر را پیدا کرد. از این قبیل به مواردی اشاره م

نماز و ترک زکات. این موارد و موارد دیگری که در روایات به آنها اشاره شده است عمدتا گناهان 
شود چه اینکه صرفا گناه اعتقادی باشـد؛ مثـل  یهستند که با ارتکاب آنها، کفر محقق م ای هکبیر

ملاک ارتداد توجه تشبیه خدا، چه گناه عملی؛ مثل ترک نماز. در هر صورت برای بدست آوردن 
  به نکات ذیل مهم است:

شـود چـه آنکـه مرتـد فطـری  ینکته اول: ارتکاب حرام به تنهایی هیچ گاه موجب ارتداد نم
  پذیرفته نیست ولی راه توبه به روی گناه کاران همیشه باز است. اش  هتوب

صـورت پـذیرد  شناسـی عنکته دوم: ملاک باید کلی و معین باشد که بتوان طبـق آن، موضـو
  از گناهان بسیار وسیع است و شرط یک ملاک خوب را ندارد. ای هلیکن ارتکاب عد

نکته سوم: این نمونه روایات بسیار است و در هر کدام به مجموعه شرایطی اشاره شده که در 
های بسیار زیـادی بـه دسـت  کشود، با این وجود؛ ملا یصورت ظهور آن در فرد، کفر محقق م

  ارتداد در پرتو آن دشوار خواهد بود. شناسی عموضوآید که  یم
شود کـار آسـانی نیسـت و شـاید  ینکته چهارم: مشخص کردن گناهانی که موجب ارتداد م

  کسی که ممحض در کتب روایی نیز باشد برخی از موارد آن گناهان را از قلم بیندازد.
و مرتد از موضوعات تـوقیفی و رسیم که اگرچه ارتداد  یبا توجه به نکات بالا به این نتیجه م

شرعی هستند لکن از بیانات شارع، ملاک کلی برای تعیین آن بدست نیامـد. از آنجـا کـه فقهـا 
توان بـه فهـم دقیـق  یمسئول فحص و دقت در بیانات شارع هستند، با استفاده از نظرات ایشان م

رجوع شود تا بـا اسـتفاده تری از فرمایشات شارع دست پیدا کرد فلذا لازم است به عبارات فقها 
  از آن برای روایات این باب وجه جمعی مشخص شود.

  ارتداد در بیان فقها
دین اسلام خصوصا مذهب تشیع پویـایی خـود را از دسـت نـداده و  ^پس از عصر معصومین

همواره پا به پای اقتضائات زمان همراه بوده است. این مهم در پرتوی اجتهاد و اسـتنباط علمـای 
گیری احادیـث و بـا اسـتفاده از عقـل و فهـم صـحیح بـه ده است. علما و فقها با به کـاربوشیعه 

پردازند. در واقع آنها در هر زمان، روایت و نیز آیات قرآن را در معنا و جایگاه  یاستنباط احکام م



   

 

وع
وض

م
اس
شن

 ی
د د
تدا
ار

ضر
حا

صر 
ر ع

 

۵٩ 

 اند لذا در ادامه برای رسیدن به موضوع حکم ارتـداد نیـز بـه هکرد یواقعی خود برای مردم تبیین م
شود از طرفی چون محقـق در ایـن پـژوهش از روش توصـیفی اسـتفاده  یکلام ایشان مراجعه م

خورد بلکه بیشتر به توصیف و توضیح  یکند، نقد و یا ردیه خاصی بر نظرات فقها به چشم نم یم
  شود. یکلام ایشان رسیدگی م بندی عو جم

رسـد  یوقتی به حد ارتداد معلامه حلی در کتاب قواعد الإحکام در پی بیان احکام حدود ـ 
 نسبتا مفصلی دارد که قسمتی از آن چنین است: بندی متقسی

پذیرد مثل سجده به بت یا خورشید (ولو قائـل بـه ربوبیـت اینهـا  یمکفر؛ یا با فعل صورت 
مقدس و به طور کلی هر فعلی  های حانداختن قرآن در نجاسات و آلوده کردن ضری نشود) و مثل

ره کردن دین داشته باشد یا با گفتار است مانند سخنی که دلالت کند بر انکار که دلالت بر مسخ
ضروری دین البته در صورتی که فرد علم به ضروری بودن آن داشته باشد یا اینکه دلالت کند بـر 
اعتقاد به آنچه در دین وجود ندارد. حال این اعتقاد چـه از روی تمسـخر باشـد چـه عنـاد و چـه 

  )۵٧٣، ص٣، ج١۴١٩حلی،  (علامهاستهزاء. 
  ارتداد برشمرد: های کعلامه حلی چند مورد را از ملاـ 
  . کار و فعلی که منجر به کفر شود مثل مسخره کردن دین به طور صریح.١
  . گفتاری که نشان از انکار ضروری دین دارد ولو تمسخر هم نباشد.٢

در صورتی این مـوارد موجـب ایشان همه این موارد را منوط به علم داشتن کرده است یعنی 
  شود که شخص بداند این گفتار کفر آمیز است یا این کار تمسخر دین است. یکفر م

معیار به تعریـف  ۶شهید اول در کتاب دروس در باب حدود، قبل از بیان حکم مرتد با ـ 
  پردازد: آن می
  .کسی که اقرار کند به خارج شدن از اسلام١
  کفر.یا اقرار کند به گرایش به ٢
  .یا انکار کند ضروری دین را٣
  . یا قبول داشته باشد چیزی که در دین مورد تایید نیست۴
  . یا با کاری به طور صریح از دین خارج شود مثل سجده به بت۵
  )۵١ص، ٢تا، ج ی(شهیداول، ب. یا مسائل ضروری دین را کوچک بشمارد ۶
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  گوید: یشهید ثانی در کتاب اللمعة الدمشقیة مـ 
  پردازد: یسپس به توضیح هریک م» شود. یا نیت و گفتار و فعل حاصل مکفر ب«
کفر با نیت یعنی تصمیم بر کفر و در حکم آن تردید بر کفر است یعنـی حتـی اگـر کسـی «

  مردد در کفر هم شد، مرتد است.
نـا کفر با گفتار مثل اینکه خدا یا پیامبران یا یکی از آنها را انکار کند یا اینکـه بگویـد مـثلا ز

سپس مـلاک را انکـار آنچـه از دیـن ضـروری شـناخته شـده » حلال است یا نکاح حرام است.
  دهد: یکند. و ادامه م یمعرفی م

کفر با فعل، آن کاری است که عمدا آن کار را از روی تمسخر دین انجـام دهـد یـا از روی «
  )٣٣۴، ص٩تا، ج ی(شهیدثانی، ب» انداختن قرآن در نجاسات و... انکار دین انجام دهد مثل

 نویسد: یشمرد و در ملاک کفر و ارتداد م یمحقق اردبیلی، کافر را در شمار نجاسات بر مـ 

(یکی از نجاسات) کافر است زمانی که انکار کند آنچه در دین ضروری اسـت ولـو ظـاهراً 
  )٣٠٨، ص١تا، ج ی(محقق اردبیلی، بمسلمان باشد. 

  د اول ذکر کردند اشاره دارد.ایشان فقط به یک مورد از مواردی که شهی
سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامة پس از ذکر کـافر بـه عنـوان یکـی از نجاسـات، ـ 

  کند: یمرتد را نیز اضافه م
» شود هر کسی که انکـار کنـد ضـروری از ضـروریات دیـن را یو داخل در (گروه) کافر م«

  )٣٧ص، ٢تا، ج ی(سید جواد عاملی، ب
انـد ولـی آیـا ایـن مـلاک  هکرد به ملاک و معیار انکار ضروری دین بسندهظاهرا ایشان فقط 

؟ آیـا انـد هیعنی انکار ضروری دین، در بردارنده همه موارد دیگری است که بقیه علما مطرح کرد
معیار کلی برای ارتداد، انکار ضروری دین است و مصادیق آن انجام فعل کفـری یـا قـول تمسـخر 

جواب به این پرسش باید در معنای "انکار" دقت شود، اگر مراد از انکار فقـط گونه و... است؟ برای 
انکار اعتقادی ضروری دین باشد، در اینصورت انکـار ضـروری دیـن، یـک عنـوان در کنـار سـایر 
عناوین خواهد بود چنانچه در عبارات برخی از فقها نیز در کنـار مـلاک انکـار ضـروری دیـن، بـه 

ده است در اینصورت برخی از موارد تحت عنوان انکار ضـروری دیـن قـرار موارد دیگر نیز اشاره ش
 |گیرند ؛ مانند اینکه شخص معتقد به اسلام بدون اینکه منکر چیزی باشد به پیامبر اسـلام نمی



   

 

وع
وض

م
اس
شن

 ی
ضر
حا

صر 
ر ع
د د
تدا
ار

 

۶١ 

دشنام دهد. ولی اگر مراد از انکار، اعم از انکار اعتقادی و عملی باشد به این معنا کـه شخصـی 
دش نسبت به مسائل ضروری دین تغییر کند و منکر آنها شود و یا با اعمال مرتد است که یا اعتقا

سایر موارد دیگر برای تحقق  توان گفت یخود مسائل ضروری دین را منکر شود، در اینصورت م
گیرند چنانچه مرحوم سید جواد عاملی فقـط همـین عنـوان را در  یارتداد تحت این عنوان قرار م

  .داند یپیدایش کفر کافی م
مرحوم عبدالکریم موسوی اردبیلی در کتـاب فقـه الحـدود و التعزیـرات کـلام مفصـل و ـ 

جامعی نسبت شناخت شخص مرتد و احکام مرتد و .... را آورده است. ایشان پـنج مـورد بـرای 
 کند: یتحقق کفر ذکر م

  . اقرار به خروج از اسلام١
  . انجام فعل کفری صریح٢
  کوچک شمردن مسائل مهم دین . انجام فعلی که دلالت کند بر٣
  . صرف اعتقاد و نیت خروج از دین۴
  )۵۴ـ  ۴٧ص، ۴ج، ١۴٢٧(موسوی اردبیلی، . انکار ضروری دین یا اثبات آنچه در دین نیست ۵

  توضیح چند نکته
در کلام اکثر فقها شروطی نیز برای تحقق کفر آمده که ارتباط زیادی با مبحث این مقاله دارد. . ١

و آگاهی شـخص،  علم، بلوغآنها در تحقق ارتداد غیر از انجام فعل کفر آمیز یا گفتار کفرآمیز، 
بـالغ و  اند از این رو به افعال و گفتار کفرآمیز بچـه غیـر هرا نیز شرط دانست قصدو  عقل، اختیار

شود،  یدیوانه اعتنایی نیست همچنین اگر کسی از روی نادانی نسبت اینکه این کار موجب کفر م
فعلی را انجام دهد، کافر نخواهد بود همچنین کسی که بخاطر ترس و حفظ جان خـودش کفـر 

دهـد هیچکـدام مرتـد  یمـگوید یا کسی که مست شده و بدون التفات کـار کفرآمیـز انجـام  یم
 شوند. یممحسوب ن

البلـوغ والعقـل  ,يعتـبر في الحكـم بالارتـداددر تحریـر الوسـیله آورده اسـت:  &امام خمینی
  )۴٩۵ص، ٢ج ،١٣٩٠(امام خمینی، . والاختيار والقصد

 همه به انکار ضروری دین اشاره کردند. مراد از ضروری دین چیست؟ در بیانات علما و فقها،. ٢
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است و در اصطلاح به امـوری از دیـن ضـروری ضروری در لغت به معنای واضح و روشن 
شود که نزد همه مسلمانان شناخته شده باشد و همه قبول داشته باشند که ایـن مسـئله از  یگفته م

  مسائل دین است.
دانـد کـه  یسید جواد عاملی به نقل از مجمع البرهان مراد از ضروری دین را هر آن چیزی م

(سـیدجواد عـاملی، نسبت به آن وجـود نـدارد.  ای هشبه یقینا از دین است و نزد هیچ کسی شک و
  )٣٨ص، ٢تا، ج یب

پس هر گاه کسی مسائل مورد اتفاق همه مسلمین را انکار کند مرتد محسوب خواهـد شـد 
مثل انکار نماز، حجاب، روزه و... ولی اگر مسائل " مختلف فیه" مثل عدل، رجعـت و یـا حتـی 

  شود. یاست را انکار کند مرتد محسوب نم امامت که مورد اختلاف بین شیعه و سنی
دلیل اینکه چطور انکار کردن فقط این نوع از مسائل موجـب ارتـداد اسـت ایـن اسـت کـه 

خواهد منکر شـریعت و صـدق  یاین موارد هیچ وجهی برای انکار ندارد مگر اینکه م کنندهرانکا
توان او را سنی دانست نـه  یباشد چه اینکه اگر بر فرض، مسئله امامت را منکر شود م |پیامبر
  همان) :ک.(رمرتد. 

تـا،  ، بی(شهیدثانی» فلا يكفر المخالف في مسألة خلافية«گوید:  یدر همین مضمون شهید ثانی م
  )٣٣۴، ص٩ج

اکنون که به طور مختصر نسبت به کلام فقهـا آشـنایی حاصـل شـد و همچنـین بـا در نظـر 
  گذاشتن این فتاوا به ملاک ارتداد دست یافت:توان با کنار هم  یداشتن دو نکته فوق الذکر م

این نکته نیز قابل بیان است که فقها این چند ملاک را از همان آیـات و روایـات اسـتفاده  .٣
اند که تماماً در  هاند. چون در آیات و روایات بسیاری از موارد جزئی را سبب ارتداد بیان کرد هکرد

  گنجد. یاند م هکه فقها مطرح کرد هایی کذیل ملا

  بندی عجم
  شود: یاشاره م بندی عاینک با در نظر داشتن سخن علما و فقها به این جم

  شود: یارتداد به دو قسم تقسیم م
  . ارتداد خفی که فقط منشأ آن، انحراف اعتقادی است.١
  تواند صرفا یک فعل باشد یا فعل به همراه اعتقاد. یم. ارتداد ظاهری که منشأ آن هم ٢
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  :توضیح
ارتداد خفی یا ارتداد اعتقادی: زمانی که صرفا مکلف اعتقادش به خـدا و رسـول خـدا و . ١

مسائل دین عوض شود بدون اینکه کار خاصی انجام دهد. حتی برخی از فقها در صورت تردیـد 
شود. مثل اینکه انسان اعتقـادش نسـبت بـه  یماند که شخص، مرتد  هدر این مسائل هم قائل شد

شود ارتداد. در واقع مرتد کسی است که نسبت به  یاسلام عوض شود؛ این مخدا و رسول و دین 
حتی مردد شود که آیا این مسائل حق  ای همسائل ضروری دین نظرش عوض شود یا طبق قول عد

 هست یا خیر؟

  ملاک ارتداد در این قسم که صرفا اعتقادی است، یکی از این دو مورد است:
که همه مسلمین به آن اعتقاد دارند یا اثبات چیزی کـه  ای ه. انکار ضروری دین یعنی مسئل١

  دانند. یهمه مسلمین آن را خارج از دین م
  . نزد خودش تصمیم به خروج از اسلام بگیرد.٢
گیرد که شخص علی رغـم  یارتداد ظاهری که منشأ آن صرفاً فعل باشد: زمانی صورت م .٢

ز از روی عناد یا استهزاء کاری از خود نشـان با |اعتقاد به حقانیت اسلام و خدا و پیامبر خدا
گردد. در اینصورت دیگـر صـرف اعتقـاد موجـب کفـر و ارتـداد  یدهد که موجب کفر وی م یم
تواند کاری کند که منجـر  یشود چون اعتقاد فرد مشکلی ندارد ولی از جهت عمل و رفتار م ینم

زمـانی کـه فـرد علـی رغـم اعتقـاد به کفر گردد. کفر گفتاری نیز در همین قسم جای دارد مـثلا 
 مثلا به پیامبر خدا دشنام دهد و نسبت ناروا دهد. اش یدرون

  تواند چند چیز باشد: یملاک ارتداد در این قسم که صرفا یک عمل یا یک گفتار است م
  . اقرار گفتاری مبنی بر خروج از اسلام.١
  . گفتار کفر آمیز.٢
  . انجام کار کفرآمیز.٣
 ه موجب اهانت و سخریه دین شود.. انجام کاری ک۴

شاید برای مخاطب این سوال ایجاد شود که آیا با وجود اینکه فرد به اسلام ملتزم است و بـا 
شود؟ در جـواب بـه ایـن سـوال بایـد  یدهد باز مرتد حساب م یماین وجود فعل کفرآمیز انجام 

گفت: بله چرا که فقها از شرایط تحقق ارتداد موافق و همسو بودن اعتقاد مرتـد بـا آن فعلـی کـه 
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  اند و این نکته جای تأمل دارد. هدهد را ذکر نکرد یانجام م
در این باره مرحوم آیت الله گلپایگانی در کتاب الدر المنضود به دنبـال توضـیح کـلام مرحـوم 

اینکه محقق اردبیلی فرمودند: "دشنام دهنده به پیامبر، منکـر ضـروری «نویسد:  محقق اردبیلی می
دین است یعنی منکر وجوب تعظیم و بزرگداشت پیامبر است" شاید خالی از اشکال نباشد چراکـه 
درست است که وجوب تعظیم نبی از ضروریات دین است ولی ممکن است دشنام شخص دشنام 

ی عصیان و نافرمـانی باشـد نـه بجهـت انکـار؛ همـانطور کـه در جایگـاه معصـیت و دهنده از رو
شود که فرد گناه کار اعتقاد دارد به اینکه خداوند واجب الاطاعه است  نافرمانی خداوند نیز دیده می
  )٢۴۵ص، ٢، ج١۴١۴(آیت الله گلپایگانی، » کند. و با این حال از او اطاعت نمی

آن فعل به همراه اعتقاد باشد: زمانی است که مکلف نسبت به دیـن  ارتداد ظاهری که منشأ. ٣
اعتقاد و اعمال او نیز منافی با اسلام و نشان از کفر او داشته باشد. در این قسم نیز ارتداد با گفتار  بی

  گوید اعتقاد نیز دارد. گیرد با این تفاوت که در اینجا به هر سخن انکار آمیز که می قرار می

  آینه حقوق مدنی ارتداد در
محقق شده  ها تو دول ها تاز آنجا که جامه عمل پوشاندن به احکام دین همیشه در سایه حکوم

است لازم است در قوانین حکومتی یک مملکت، قانون اجرای احکام اسلام وجود داشته باشـد 
تا با حمایت دولت و حکومت، تحقق و اجرای قوانین اسلام آسـان شـود. ایـن مهـم در مسـئله 

تـر خواهـد  گاجرای حدود، بسی مهم تر شده و نقش وجود یک حکومت اسلامی در آن پر رنـ
ارتداد و اجرای مجازات دنیوی آن نیز بایسـتی قـانون مطـابق شـریعت در قـوانین  بود. در بحث

حکومت موجود باشد. همچنین است در مسأله مورد بحث این مقاله یعنی تعیین فرد مرتـد؛ در 
اجرایـی  هـای هاین مسأله نیز حکومت باید پا به پای اسلام، قانون و بند داشـته باشـد تـا دسـتگا

  و اجرای حکم الهی کوتاهی نکنند. نسبت به تشخیص مرتد
مـذهب رسـمی در آن اسـت  جمهوری اسلامی ایران در حالی که اسـلام و تشـیع ، دیـن و

که در قانون مجازات اسلامی آمده مـاده  ای هنسبت به مسئله ارتداد قانون جامعی ندارد. تنها ماد
  و به این شرح است: ۵١٣

یـا حضـرت  ^اء عظـام یـا ائمـه طـاهرینهر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبی«
شـود و در غیـر ایـن  یمالنبی باشد اعدام  ساب اهانت نماید اگر مشمول حکم ÷صدیقه طاهره
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  »صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
کنـد  یهمانطور که مشخص است این ماده به هیچ وجه مفاد کاملی از حکم الهی را بیان نم

دارد و مواردی مثل انکـار ضـروری  ^ه به اهانت به انبیا و چهارده معصومبلکه فقط و فقط اشار
شود با این توصیفات لازم اسـت مسـئولین ذی  یدین یا اقرار به خروج از اسلام و.... را شامل نم

با مفاد کامل احکام شریعت مبین اسلام نسبت به بیان احکام مرتد و  ای هربط نسبت به درج ماد
  اقدام کنند. طرز اجرای حدود آن

  مصادیق مرتد در عصر حاضر
شـوند کـه  میدانی متاسفانه جمعیت زیادی از قشر جوان ملاحظه مـی های امروزه با بررسی و تحقیق

از افـراد  ای گیرنـد. عـده خوانند یا روزه نمـی نسبت به فرامین دین اسلام اهتمام ندارند مثلا نماز نمی
  دهند. را به طور علنی انجام می هارهستند که اهل شراب خواری و گناهان کبیره دیگر هستند و این کا

با توجیه روشن  ای هاز طرفی اخیرا با شبهه افکنی دشمن نسبت به اصول دین مبین اسلام عد
  کنند. یفکری، از دین فاصله گرفته و حتی دیگران را نیز به این راه دعوت م

شـود برخـی از افـراد ایـن  اقتصادی و گاهی مشکلات خـانوادگی باعـث مـی هایرهی نیز فشاگا
  ناروا به دین بزنند. های ربط و نسبت بیشود سخنان  مشکلات را از جانب دین ببینند و این موجب می

خصوصا با رواج فضای مجازی، انتشار محتواهای صوتی یا تصویری که در آن مسائل دیـن 
  خورد. یشود زیاد به چشم م یگرفته مبه سخریه 

  شود؟ آیا اکثریت جامعه ما مرتد هستند؟ با این تفاصیل، آیا همه این موارد ارتداد محسوب می
برای جواب به این سوال توجه به نکات مطرح شده در مقاله ضروری است. برخی از نکاتی 

  شرح است:بر جواب به این سوالات به این  ای هکه بیان شد به عنوان مقدم
شود بلکه؛ اهانت یا سخریه نسبت به دین، انجام کار کفری، اقـرار  یهرکاری سبب کفر نمـ 

  به خروج از اسلام و موارد خاصی فقط موجب ارتداد است.
و آگاهی فرد به فعل یا قول کفری: به این معنا که بداند اگر این کار را  علمدخالت مستقیم ـ 

تی چنین اعتقادی پیدا کند، مخالفت با دیـن کـرده و کـافر بکند یا این سخن را بزند یا ح
  شود. یتلقی م
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شخص نسبت به فعل و قول یعنی شخص مثلا شوخی نکنـد بلکـه  قصددخالت مستقیم ـ 
  قصد واقعی برای انجام آن کار داشته باشد.

در انجام فعل یا گفتار کفری یعنی مثلا کسی او را مجبور  اختیاردخالت و ارتباط مستقیم ـ 
 ناسزا بگوید. |نکند که نسبت به خدا و پیامبر

در تحقق ارتداد به عنوان مثال اگـر کسـی در حالـت مسـتی سـخن  عقلدخالت مستقیم ـ 
 شود. یکفری بگوید ارتداد حاصل نم

قصـد و عقـل و اختیـار یکـی از حال با در نظر گرفتن این چند مورد اگر کسی عالمانه و بـا 
  شود. یموارد موجبات کفر را انجام دهد مرتد محسوب م

گـاهی  در مورد جوانانی که اهل نماز و روزه نیستند باید گفت غالب این افراد بدون علـم و آ
شـوند همچنـین کسـانی کـه اهـل شـراب و  یکنند فلذا مصداق مرتد محسوب نم یترک نماز م
عتقاد به خدا و قیامت نیز داشته باشند ولی چون آگاهی کاملی نسبت بـه اند شاید ا گناهان کبیره

  شود. ینتیجه عملشان ندارند ارتداد حاصل نم
 گیـری عده ی دیگری که با تحقیق ولو اندک و با بهانه آزاد اندیشی و روشن فکری از دیـن کنـاره

  د محسوب خواهند شد.کنند نیز اگر نسبت به نتیجه کار خود آگاهی کافی داشته باشند مرت می
کنند نیـز در  یکنند و ناسزا گویی م یافرادی که از روی عصبانیت به مقدسات دینی اهانت م

بسیاری از موارد مرتد نیستند چون در واقع قصد واقعی این کار را ندارد و بـه اصـطلاح در حـال 
بـوده و قصـد واقعـی عادی نیستند حکم ارتداد را ندارند ولی اگر ثابت شود که در حـال اختیـار 

  داشته است و عالمانه و عامدانه این کار را انجام داده مرتد خواهند بود.
و تصاویر مضحک در مورد دین و مسائل مهم آن اگر مصداق اهانت به خدا،  ها مانتشار فیل

  شود. یباشد با شرایط بالا موجب ارتداد م ^و ائمه |دین خدا، پیامبر

  نتیجه
شود که موضوع حکم ارتـداد فـرد عاقـل بـالغی  یمده، این نتیجه حاصل با مرور مطالب بیان ش

است که با علم و عمد و اختیار، منکر ضروری دین شود (حال یا صرفا نزد خـودش تصـمیم بـه 
خروج از اسلام بگیرد یا علنا اعلام کند و با رفتار خود آن را نشان دهد) یا عملا کـاری کنـد کـه 

  موجب کفر و ارتداد او باشد.
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این ملاک در عصر حاضر نیز چنین است و بایـد شـرطیت علـم و اختیـار و قصـد و عقـل 
  مکلف حتما مد نظر گرفته شود.

دهـد،  یتوصیه اکید اسلام در مواردی که انسان از روی جهل یا غفلت، فعل کفری انجام مـ
او لازم ارشاد و تذکر به شخص است لذا هر کس با موردی که از این قبیل باشد مواجه شـود بـر 

  است فرد خاطی را ارشاد کند.
 هـای تشود مسئولین ذیربط احکام مربوط به ارتداد را در قانون مجـازا یهمچنین پیشنهاد م

  کیفری به طور کامل و مطابق با شریعت، درج نمایند.
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